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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ در معنای محم و متشابه

ال و مناقشه قرار گرفت. نظریه مرحوم طباطبائمورد اش م و متشابه مطرح شد و هممجموعاً هفده احتمال در معنای مح
رضوان اله تعال علیه در این بحث، در سه بخش بیان شدهاست؛ با این توضیح که ایشان ابتدا نظر اجمال خود، سپس

احتمالات در محم و متشابه و در انتهای و در ذیل بیان حقیقت تأویل نظر نهای خود را بیان نمودهاست.

ایشان در بخش پایان پنج مقدمه و ده نتیجه را ذکر نموده اما به صورت عمده به این سؤال پرداختهاست که چرا و به چه سبب
قرآن مشتمل بر متشابه است؟ در ادامه برخ احتمالات را مطرح و رد نمودهاست. در انتها ایشان اثبات نموده که اشتمال بر

متشابه امری ضروری است.

توضیح دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ

ایشان مفرماید: تقسیم آیات قرآن کریم به محم و متشابه بنابر آنچه در آیه محل بحث ذکر شده امری حتم است. سپس
مفرماید تقسیم مذکور افاده مدهد که اضافه «ام» به «کتاب» اضافه لامیه به این معنا که ام مربوط به تمام کتاب باشد،
نیست. بله اضافه نشویه است؛ یعن بعض از آیات قرآن کریم چنین عنوان را دارند، همانگونه که در «نساء القوم» نیز

مگوئیم مقصود «نساء من القوم» است.

در ادامه مفرماید: برای «ام» دو معنا ذکر شدهاست: الف‐ اصل، قاعده و ریشه: برخ آیات در قرآن کریم قواعد اصل و
ارکان دین هستند؛ مانند آیات توحید، معاد، بعثت انبیاء و حت آیات احام. در مقابل آیات که متضمن قضایا و قصههای مانند

قصص انبیاء هستند، در اکثر موارد ام التاب نمباشند.

ب‐ أمومت: این معنا، معنای ظاهری آیه است؛ یعن برخ آیات مادر آیات دیر هستند که خود دو نوع است: ب‐1- آیات
ناسخ نسبت به آیات منسوخ و آیات مخصص نسبت به عمومات.

ب‐2- آیات که برای روشن شدن مراد جدی خدای تبارک باید آنها مراجعه شود. به بیان دیر گاه اوقات مقصود مطلق
رجوع است که در مسئله عام و خاص جریان دارد. اما گاه رجوع سبب بیرون آمدن و انشقاق معنائ از مشابه توسط محم

است همانگونه که فرزند از مادر مشتق مشود.

ایشان سپس مفرماید: هر چند محم و متشابه وصف برای آیه هستند اما باید توجه داشت که با مراجعه به قرآن کریم در
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میابیم تمام آیات دارای مدلول هستند و آیهای وجود ندارد که خداوند متعال از آن مقصودی نداشته باشد.

ضمن اینکه معنای ظاهری آیه نشانه است، در نتیجه اگر بوئیم مراد از آیات متشابه معلوم نیست با این معنای ظاهری
سازگاری ندارد؛ بنابراین هر چند هم آیات محم و هم آیات متشابه معنائ ظاهری دارند اما در آیات متشابه معنای ظاهری مراد

خدای تبارک و تعال نیست.

از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ(ره) ریشه اکثر بدعتها، فتنهها و مذهب فاسد در تبعیت از آیات متشابه و تفسیر آنها به
چیزی که خداوند متعال به آن راض نیست مباشد؛ مثلا خوارج این فرقه فاسد و ویرانر دین، به سبب فهم اشتباه از آیه «انِ

الْحم ا له»[1] تأسیس شد. یا اهل سنت به فرض اینکه آیه «يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ»[2] از آیات متشابه باشد،
به سبب اشتباه در فهم دچار اشتباه شدند. یا فرقهای با تمس به ظاهر آیات تجسیم مانند «ید اله فوق ایدیهم»[3] قائل به

[4] قائل به جبر و در مقابل برخ«تَشَاء نم تُذِلو تَشَاء نم زبه آیه «تُع ر با تمسدی باشند. یا برخجسمانیت خداوند متعال م
با استفاده از آیات دیر قائل به تفویض شدند. یا برخ با تمس به آیه «واعبدْ ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين»[5]  و تفسیر اشتباه از
یقین مگویند یقین موجود در آیه، در مقابل ظن و گمان است پس تا زمانکه به یقین برس باید مشغول عبادت باش. حال

آنکه مقصود از یقین در آیه مذکور، زمان مرگ است. همچنین قائلین به لغزش انبیاء یا نف صفات از خداوند متعال نیز از این
قبیل بوده و از آیات متشابه اتباع نمودهاند.

ارتباط مسئله محل بحث و مقاصد الشریعة

مرحوم علامه(ره) در ادامه مطلب دارد که متوان از آن برای ابطال نظریه مقاصد الشریعة استفاده نمود. ایشان مفرماید:
احام، فرائض و حدود در زمان رسول اله(ص) اقامه مشد. اما پس ارتحال آن حضرت با این بهانه که دین برای اصلاح امور
مردم است هر حاکم سبب شد حم از بین برود، همانگونه که در حال حاضر نیز برخ مگویند: باید به مفاد اعلامیه حقوق

بشر عمل شود زیرا برای مردم بهتر است! این عملرد تا مرحلهای پیش رفت که گفتند غرض اصل از شریعت اصلاح دنیا
است و دنیا در حال حاضر سیاست دین را نمپذیرد؛ مثلا اینکه بانوان با حجاب در جامعه ظاهر شوند صحیح نیست.

از مظلومیت انقلاب و جمهوری اسلام این است که متأسفانه برخ افراد با این تفرات غلط در آن حضور دارند. در گذشته
غیر مشروع حاضر شد بود. وی در پاسخ به این سوال که چرا در چنین مجلس کشور در مجلس از مسئولین فرهن ی

حضور داشتهای گفت: اسلام که برای 1400 سال پیش است در حال حاضر قابلیت پیاده شدن ندارد.

مرحوم طباطبائ(ره) در آن زمان و با نورانیت که خدای تبارک و تعال به ایشان اعطا نموده به این مطلب تذکر مدهند. طبق
موارد متأسفانه توسط برخ ام در طول تاریخ توسط مسلمان نماها و در برخبیان ایشان این قبیل اعمال و لعب به اح

مجتهدین وجود داشتهاست.

در دیدار با حضرت آیت اله العظم سیستان دام ظله عرض شد چرا فری برای مقاصد الشریعه در حوزه نجف نمشود؟
ایشان فرمود مدعای اینها چیست؟ عرض شد اینها قواعد جعل و بدون پشتوانه فقه مانند قاعده کرامت و عدالت تأسیس

نموده و احام را مطابق با آن بیان مکنند که در برخ موارد به فقه شیعه نیز سرایت پیدا کردهاست. طبق این قواعد مگویند:
هر چند حجاب در صدر اسلام با کرامت بانوان منافات نداشتهاست اما در حال حاضر چنین نیست پس لزوم ندارد.

ریشه این استدلال، تمس به ظاهر آیه «ولَقَدْ كرمنَا بن آدم»[6] و توهم وجود کرامت ذات در انسان است، حال آنکه به دلیل آیه
«انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم»[7] کرامت در انسان امری اکتساب است و باز هم بنابر بر آیه «اولَئكَ كانْعام بل هم اضل»[8] اگر



شخص خداوند متعال را قبول نداشته باشد نه تنها هیچ ارزش ندارد بله از حیوانات نیز کمتر است.

از مسائل مطرح شده طبق قاعده عدالت که ریشه در آیه «اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى»[9] دارد، شبهات مربوط به زنان یا این مطلب
است که مگویند: عدم تساوی دیه با عدالت سازگار نیست پس باید کنار گذاشته شود. متأسفانه در حوزه علمیه قم برخ که
درست درس نخوانده و کار و تحقیق نردهاند این مطلب را بیان نمودهاند با این توهم که احام بر اساس عدالت تنظیم شده و
عدالت جزء الاخیر ملاکات و علل احام است. در حالکه چنین نیست و مقصود خدای متعال این است که اگر طبق قواعد

مطرح شده در دین، عمل نمودید، عدالت محقق مشود.

بنابراین احام دین از قبیل ارث، دیه، أدای شهادت، بلوغ و... از مقسم عدل و ظلم خارج بوده و ارتباط به آن ندارد؛ مثلا دیات
از عقوبات است، در نتیجه دیهی انسان که در شرع فلان مقدار تعیین شده، دلالت بر ارزش واقع وی ندارد، چون تفاوت میان

عالم و جاهل، جوان و پیر و... گذاشته نشدهاست.

یا در اوائل انقلاب با در نظر گرفتن عدالت مگفتند همه در ثروت باید برابر باشند، در حالکه اسلام مگوید: هر انسان که از
لحاظ جسم و فری بیشتر تلاش نمود، صاحب محصول خود است. در مقابل شخص که به دنبال فعالیت و کسب روزی

نیست هم هیچ حق ندارد.

البته اجرای عدالت در تمام شئون حومت اسلام مانند تقسیم و توزیع ثروت، منابع و مناصب امری ضروری و واضح است؛
مثلا در کشور اسلام نباید به شخص صد میلیارد قرض بدهند و در مقابل به ی جوان مؤمن ی میلیون قرض داده نشود. یا

در تقسیم مناصب باید شخص که صلاحیت دارد انتخاب شود نه اینکه شخص با تحصیلات اندک یا غیر مرتبط برای امور
مهم مانند اقتصاد انتخاب شود همانگونه که متأسفانه در برخ دولتها چنین اتفاقات رخ دارد.

مقصود ما عدم وجود عدالت در جعل احام به عنوان معیار است؛ مثلا اگر مطابق با عدالت پیش بیائیم چرا بانوان باید
روزههای قضا شده در ایام حیض را قضا نمایند، اما لازم نیست نماز را قضا نمایند؟! یا اینکه چرا نماز صبح باید دو رکعت

باشد؟! یا در مسئله عدم قصاص پدری که فرزند خود را کشته است، چه متوان گفت؟! پس اینکه بوئیم حم مانند قصاص
بر اساس عدالت است، صحیح نیست. بله قصاص حق است که شارع برای ول دم قرار داده است.بنابراین اگر ول دم از

قصاص یا حت دیه گذشت نمود، مخالفت با عدالت ندارد.
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